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ياشار سهندي

 صفحه بازتاب هفته

جلو فاجعه را میشود گرفت؟
هفته گذشته تهران لرزید و زنگ خطر یک فاجعه عظیم را به صدا در آورد. جناب احمدی نژاد چند سال پیش در مورد زلزله چنین اظهار نظر فرمودند:" جایی که ایمان مردم قوی باشد زلزله نخواهد آمد"!! این سخنان به صورت کاملی بیان کننده درجه سلامت عقلي و احساس مسئولیت یک رئیس دولت در یک جامعه سرمایه داری در کشوری مثل ایران است. شاید گفته شود که "این احمدی نژاد است که چنین سخن میگوید، کجا خاتمی یا رفسنجانی یا شاه خدا بیامرز اینگونه اظهار نظر کرده اند." شاید آنها به این وقاحت بی مسئولیتی خود را در قبال زندگی مردم جار نزده باشند اما عملا در این جهت گام برداشتند. 
برای درک این موضوع که چقدر مسوولانه با این قضیه روبرو شدند، کافی است یک مرور کوتاه بر زلزله های بزرگ در تاریخ همین چهل و پنجاه سال گذشته ایران داشته باشیم و ببینم از "زلزله بوئین زهرا" تا "زلزله طبس" و از "زلزله رودبار" تا "زلزله بم" چقدر دولتهايي که آمدند و رفتند کوشش کردند تدبیری بیندیشند كه وقتي زلزله آمد به یک فاجعه بشری ختم نشود؟ جواب هیچی است. همه اينها این فاجعه ها را فاجعه طبیعی قلمداد میکنند، خشم خداوند میدانند، امتحان الهی میشمارند، نهایت کاری که کردند "ستاد حوادث غیر مترقبه" ساختند. جمهوری اسلامی سوای کشتار مردم با هر شیوه ممکن و غیر ممکن، در بازی با کلمات بسیار مهارت دارد. یعنی نان آخوندها همیشه از همین طریق تامین شده است. "حوادت غیر مترقبه" یعنی اینکه "کسی نمیداند چه خواهد شد، توکل به خدا هر چه شد، شد! با سرنوشت که نمیشود جنگید!" این ستاد که ظاهرا از پیش شکل گرفته همیشه در مقابل حوادث غافلگیر میشود. تازه وقتي كه مردم براي زلزله زدگان كمك ميفرستند، همين حضرات خون آشام از آنها هم نميگذرند و آنها را بالا ميكشند. در زلزله بم نمونه هاي بسياري از دزدي كمكهاي ارسالي به مردم زلزله زده رو شد.
چندین سال است که کارشناسان زلزله، شب و روز داد میزنند: "یک فکری بكنيد که تهران مستعد یک زلزله شدید است." و هشدار دادند با وجود معماری کنونی شهری مثل تهران  فاجعه چندین برابر خواهد شد. اما کو گوش شنوا؟ نهایت کاری که میکنند، درست بعد از وقوع یک زلزله شدید، به فلان بساز و بفروش فشار می آورند که دو تا تیرک ضربدری هم در ساختمان تعبیه کند که دیوار نرمبد، همین و بس. و بعد همه چیز به سرجای اولش برمیگردد. شاید هم یک مانور هم در مدارس بگذارند که بچه ها به هنگام زلزله هول نشوند و همانجای که هستند مثلا زیر میزشان پنهان شوند که آسیب نبینند، ساختمان مدارسی که به هیچی بند نیست. نه مدارس نه ساختمانهای مسکونی نه شبکه گازرسانی نه خطوط برق، نه خطوط آب، هیچکدام استاندار نیست و همنیجور الابختکی بالا رفتند یا از این سو به آن سو کشیده شده اند. راستی هم که خدا خواهی است که تا حالا خود اینها فاجعه نشدند! کارشناسان زلزله خودشان و همه مردم را قانع کردند در صورتی که زلزله شدیدی در تهران اتفاق افتد نباید انتظار داشت ساختمانی بر سرپا بماند. و قویا تاکید میکنند که امکان امداد رسانی بعد از زلزله در حد صفر است. این هشدار کارشناسانی است که خود این دولت به عنوان کارشناس قبولشان دارد اما کدام اقدام را کردند که جلو این فاجعه را بگیرند؟
زلزله امری طبیعی است اما فجایعي که که در زمان وقوع و بعد از وقوع آن رخ میدهد فاجعه ای است که دولت اسباب آنرا فراهم میکند؛ دولتی که سر سوزنی به فکر آسایش توده مردم نیست. دولتی که صبح تا  شب در فکر تامین وسایل کشتار جمعی، تربیت شکنجه گر و قاتل است؛ دولتی که برای رسیدن به "بمب اتم اسلامی" پر پر میزند که این بمب فاجعه ای می آفریند که فاجعه زلزله در مقابل آن هیچ نیست. از دولتی که هر روز در پی قوانینی است که مردم را بیشتر از پیش به فلاکت و تباهی بکشاند چگونه میتوان انتظار داشت فکری كند و جلو فاجعه زلزله را بگیرد؟ جلو وقوع زلزله را نمیشود گرفت؛ اما، جلو فاجعه را میشود گرفت فقط باید نظم جامعه در خدمت رفاه آحاد مردم باشد نه در خدمت سود و چپاول.* 
